
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  بر تفاضل دو مغرب
  محمدرضا اصلانی

  
  
  
  
  
  
  
  

  ارژنگ –چاپ 
  1354آذر 

  دو هزار نسخه
  21/1/35به تاریخ  1364شماره ثبت در کتابخانه ملی 

  تومان  12

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اندیشی از آن تو حرف چبود تا 
  زران دیوار   خار  صوت  چبود 

  زنم  وگفت را برهم وصوت حرف
  سه با تو دم زنم هر  این   تا که بی

  نهان  آدمش کردم  کز  دمی   آن
  جهان  اسرار تو  تو گویم اي  با 

  با خلیل  نگفتم که   را  دمی آن 
  جبرئیل نداند  که  و آن غمی را 

  دم نزد  مسیحا  کز وي آن دمی 
  هم نزد  ما بی  غیرت نیزز   حق

  بیان من   نکردم مجملش گفتم 
   هم دهان بسوزد لبها   نه هم ور

  دفتر اول،  –مثنوي معنوي 
  . طوطی و بازرگان
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ست که بسیار چیزها  ي دو شهري این مسودات مرا دردنامه
اند، بسیار  من حکم کرده هام، بسیار چیزها ب از آن آموخته

ام که از دست  چیزها به گرانقدري، در هر سفر دیده
ي دوستانمان  اند، و هم مردمی که هربار ندانستگی فروهشته

مردمی هنوز بر . اند واکرده تر، از سر را نااهل و مرا نااهل
  وقت جامعیت خود استقص داشته، اما ندانم تا چه

  دزفول و شوشتر
  باري 

و  –ن اباطیل، که گاه به مقتضایی مجرد مانده امیداست ای
و به تشویق دوستی و سروري به  –چه ناگزیرم و شرمگین 

فراهمی رسیده، موجب شود که این دو شهر شگفت مانده 
م ببخشانیدم که جز این  بفراموشی، اما به عزت، به خامی

  برگی ندارم
  اصلانی               
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  روزي ازین تسلیت فارغ خواهم رفت 
  ام دانسته

  این شکستن را اما
  ام ندانسته

  با دوستانی مملو از کوچه و خیابان 
  
  
  

  این 
  صداي 

  من است 
  وار شب  صداي مهاجرت خنده
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  این گاهی 
  شوم  که فکر می

  ها ي تپیدن در میانه
  ام شاید که غیب شده

  
  گاهی   این

  در انتهاي روزمرگی 
  وقت هرآنچه غروب شدن

  وقت خانه شدن
  ها شدن  بر دستگیره

  پخش
  هاي مرداب  به چون مرده

  هایی از تمام روز تکیده بر سایه
  بر مادري

  هاش  که با چشم
  در باز میشود 
  ش و با روسري

  سوال میشود 
  گرسنه نیستم   
  و به آرام 

  
  کنار میشود 

  ام میدانسته
  ام  دانسته
  مادرم 

  شناسد  مرا نجس می
  و هر وقت است 

  بر وضو 
  بر کنار من 

  پاید  می
  که دستم بر او 

  نخورد
  

  ام  دانسته
  شود  هیچکس از این کنایه باز نمی

        
  اي از آمدن  کنایه

  اي از شدن کنایه      
  و کنایه از مردن       

  
  ام  تهسدان  
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  اکنون 
  بنشین 

  بر طرح یک بگومگوي مفصل
  هاي سردم وقتتا بر 

  ها با تصویر کلمه
  راه شوم به
  

  بنشین 
  امروز بسیار دلتنگم

  
  باري 

  است من دلم بر تمام زندگی لک زده
  تمام زندگی که دو گندم بود

  و شاید 
  هرگز از روشنی بازگرفته نشد

  ي بهشت  و از صداي آواره
  دانست  هیچ نمی

  صدایی فارغ از ما
  ایم  که مانده
  ریزهاي شناور  با خرده

  
  ها در چشم

  زرد
  ریزهاي لمس شدنی  با خرده
  بیدار و 
  فریادزن

  و مدهوش 
  اما

  همه ناتمام 
  

  مگر که یک ستاره بر مرگ تمام کافی شود
  وگرنه 

  اگرکه منم 
  دیگرم  
  هاي شوم و از زاویه ها بر کودکان ضبط می شک دروازه به که شک

  پرگی نیست ها و شب پره شبخندم که توان  کوچکی می         
  به اینجایی 

  ام که خود میدانسته
  شوم ام و از معیارهاي یک جرقه صحبت می خود میدانسته
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  صحبتی از 
  هایی که در باد گم میشد دشت
  و مرا

  شد گم می
  که بر آن غربت خاکستري شنیده 

  ام کشیده جان می
  به تیره رفتن

  
  شب اما
  توي راه

  چه توبرتوست 
  و چه بیراه و توانا 

  ریزد  در دوسویی که هیچگاه نمی
  در تیره رفتنی 

  شود  که بر بازوهایم دریده می
  

  ها  کلمه
  چه ارزشی دارد 

  مادرم 
  شناسد مرا نجس می

  

  ریزد  دراین دوسویی که هیچگاه نمیریزد       این دوسویی که هیچگاه نمی در
  چقدر فاصله است               
  میان من              
  اي که دستش از و این پهلو دستی              

  شود  صورتم باز می               
  مگر کسی               
  شعله ي خاکستري و بی این فاصله              

     را ندیده شود             
  سرد       

  و صبور 
  راه اگر تمام تمامتش را در فراموشی 

  گیرنده       
  در ما 

  شنید  می
  یا تنها

  شد می
  این بازوهاي تبسم ندیده را 

  که شبحی از تبسم بودند
  ي تیز و مات  بر گستردگی

  ي استفراغ این تمامی
  آموخت 
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  ي این سکوت  ذره در ذره
  این تیره 
  ي مات و درخشنده این تیره

  این فحش وسیع و رها شونده
  شد خالی شود  که نمی
  گذشت  اما می

  مثل عزراییل 
  و مقدس بود

  
  ها چه ارزشی دارد  کلمه
  وقت

  که خانه
  ست از درها و  اي سایه

  و راه  ها  فاصله      
  ست از هم گریزنده دو سویی        
  اي  بر خطه        
  ي زلال تشنگی بر خود  که چاه معنی        
  ندارد                  
  اي  بر خطه        
  ي یتیمان مهاجر که زلف پاشیده        
  است                     

ي ایلات و  و قشلاق به آشفتگی رسیده
هاي تیره و گوش آویخته این  مادیان

  چشمان دور و سنگ زده که 
  ها  ي جاده بر حاشیه     

  پیچ میشوند
هاي چاه زده و آن  اند میان دشت و فاصله

مشربی بر  ي خوش اي که پیري خانه قهوه
هاي این تنان  ي بدعنقی آن پذیراي همه

  ست  شهرزده
  موختهي آ پیري

  چنان لاغر و تراشیده که درخت           
  سالان خشک                                 
  چنان پاکیزه که نوکر اربابان                 

  صاحبان  و صاحبان و نیم                   
  ي شرکت  زده و نشسته بر تقاعد چانه    

  گفت از کجاست  به چایی که دوستم می
  دانستیم از کجاست  و به قاشقی که نمی 

  و چنان در کنار استکانم معطل مانده     
  که دستم                                      
  بر زانوانم                                     
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  ي  و نگاهم بر تمام این آموختگی 

  وار منتظر  دکه      
  اي داشت از آفتاب گرمتر  که سایه
  تر  و مودب

  و از چاه خطه 
  تر  فروخته

  
  شود گفت  چرا نمی

  اي که بر زبانم جاریست  این وهم چروکیده
        
  ي  چه لطف تلنگري داشت این پیري        
  به نوکري مهذب شده                         
  هاي تمیز میان راه  در استکان                  
  ي  کشیده ها لته نیمکت  و                       
  باور خوش                              
  و آن یاد به تنگ آمده         
  ي تو  آن طنین چشمان سوخته        
  خواهر مهجور         
  خوز میماند  که به سختی        

  

  
  پس عطر تلخ چاي 

  راه را 
  و تو را خواهر به قصاص رفته

  کشید  بر تمام جهان می
  بر من

  بوي ابر بیاور 
  که بشود سوختنم 

  نرمتر بشنوم 
  شمایل در این هیاهوي بی

  
  شود گفت  چرا نمی

  ست  اي که بر زبانم جاري این وهم چروکیده
  شود گفت  چرا نمی

  وقت 
  اي به سوختن  که حریص مثل شانه
  شوم از مشتهایم شلوغ می

  اینجا
  ایستم  شمایل می وقت که در این هیاهوي بی

  ها  در خیابان
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  هاي چیده رفته به شیشه

  از صداها جدا میشود  سرم
  میگردم

  ي پالتوام و یقه
  کشم  بالا می

  آیا 
  جا مانده است جایی بجز همه

  
  بنشین 
  با من

  از تمام روز 
  هاي تیره را تمام شو و جامه

  هاي ساعتی  در این افسانه      
  ها و راهروها میان پله      
  شود اي که بتعارف باز می و درهاي شیشه      

  بنشین 
  با من

  ام تنیده به کجایی
  گذرد که از تاریکی می

  موج و پربگومگو  با دریاهاي بی

  
  هاي کوچک قند با حبه

  شود گفت  که نمی
  ام دراین کجایی تنیده

  چنین وقیح ببینیم هاي صدا را این چطور بیگانه
  و شکلی که
  دور از من

  دورتر از من
  در کنار گوشم 
  پوسیده میشود 

  و بویش را
  شرم میشود

  
  بنشین 

  مرا
  هایم بپیچ در خنده

  م در پریدگی
  ها و  ي کلمه با لرزش دیوانه

  سکوت      
  

  ها  کلمه
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  ها کلمه

  چه ارزشی دارد 
  من دلم بر تمام زندگی لک زده است

  
  اکنون 

  این
  شهري که بر آمدنم 

  خواسته است  نمی
  اکنون 

  تلنگري از آجر و تاریخ
  تلنگري از سنگ سرد و از نگاه گرم 

  اما دور 
  اکنون 

  خاکستر در خاکستر 
  میان مردگان شمرده 

  به فراموش و 
  به یاد 

  و پرسه شدن
  هاي از یاد شده  ي ریشه در چنانی

  وقت رسیدن

  
  به خاك بازیگوش 

  ایم  که شنیده
  ایم اما که ندانسته

  
  اکنون 

  خاکستر در خاکستر 
  ام با تبار پاییزي

  هاي تزیین یافته و متفکر  که در قاب
  زند  یها سایه م بر فصل

  بر بوي سنگین پدران حجامت شده 
  شوم هبوط می

  وقت 
  آیند  که آجرها به نظم می

  آیند  و می
  که به سکوت آیند و بنشینند

  ام  و من ندانسته
  چه فصلی را بر آنها برابر شوم 

  
  من از مزار تهیدست پدرانم

  ام  خواسته چه می
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  من از مدار پدرانم 

  ام گشته چه باز می
  شود  نه کسی سوال می

  از من 
  ایم  که رنگ مرده

  چی اي شناسنامهه سوتک در سوت
  و هر روز 

  خیر است  مان به صبح
  و شبمان 

  به خیرات 
  

  مرا بیامرز 
  توانی  اگر می
  بنشین 
  نشینی  اگر می

  
  آیم  و می
  آیم  و می

  ام لخته شده بر خون لخته
  وار شهرها  ي تاریخ که از سایه

  
  به گام شماره برمیدارد   گام

  و به چون بختکی که بازگردد 
  ست اي کافی بر بهت کودکانه

  
  اینجا مادر 

  اما 
  کسی نیست که بیاید 
  و اگر منم که میآیم 
  از تمام روز میآیم 

  ي پالتو  ي یقه در کشیدگی
  در این شهري که بر آمدنم      و تردید چگونه خندیدن 

  خواسته است نمی          
  

  کسی نیست که بیاید  اینجا
  و اگر منم که میآیم 
  از پدرانم        از تمام روز میآیم 

  هاي خاك گرفته با کفش
  و چاره نیافته

  
  بیا 
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  ازین شهر بنشین         با من بیا 

  بایست بر کسی بنشینی  می
  ات  و لبهاي کبود شده

  پوست بترکانی به پوست
  بایست  می

  برخاك        بنشینی 
  برخاك        

  کجاستو ندانی 
  ي غروب  اي که بر تیغه این زمزمه

  شود  پهلو می  
  اما لرزنده 
  اما خجول 
  اما وسیع 

  
  بایست بنشینی  می

  دست گشتنم  به بر این دست
  یابد  که در تیرگی مقیاس می

  
  بایست  می

  بنشینی 

  
  بر خاك

  بایست  می
  هاي خفته بیامیزم  بر خاك

  لاشه  مگر وهم لاشه
  این ابر خاکی را 

  روشن پست شهر  بر سایه
  باور کند 

  ام  و بر انگشت شبانه
  ي کویر را  اشاره

  کف کند 
  بر من بوي ابر 

  بیاور 
  ام  لاشه تا بر وهم لاشه

  حنا بگذارم 
  اي که اینک ماییم  در موسم فروشنده

  با مقیاسی 
  ي دستفروشان  به سنگ پاره

  این گل را بر تمام روز شهادت آورید 
  یک بخنداند  به تا سختی سنگ بودن را یک

  که منم           
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  که ماییم 

  به تکامل یک بحث
  یک پوشه 

  ظریف 
  مثل یک قفس

  
  مادرم 

  شناسد  مرا نجس می
  و وقت وضو 

  در کنار من 
  پاید  می

  که دستم بر او نخورد 
  

  ام  دانسته
  شود  هیچکس ازین کنایه باز نمی

  هاي بازمانده به رنگهاي مظنون  اي از سایه کنایه
  اي  کنایه از چهره

  ي زمین است  که طومار درنوردیده
  اما نه هنوز تمام شدنی 

  و هنوز 

  
  شکنده ها می بر سوال

  اي که اینک ماییم  بر موسم فروشنده
  و بر این شهري 

  زنان  که لاابالی و سوت
  هاي خود میگذرد  از کناردست خیابان

  
  چراست که ماییم 

  
  چراست 

  که هیچ مادري 
  تابد  هیچ ابري بر غروب نمی

  ست  اش از هر پنداري تهی و سفره
  چراست که هر مادري 

  شناسد  ي خود می تنها سکوي خانه
  ست اي و دلش نه دیگر آفتاب هیچ کوچه

  
  کجاست 

  ي صبحگاهی  آن تن آغشته
  شد که از نماز مادري تطهیر می

  و راه داشت 
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  شکن هاي پرزمزمه و تخمه بر غروبی ناظر شود بر کوچه که

  کجاست 
  ها آن غیبت

  ها پچ آن پچ
  ها ي کلام و بافت ي دزدانه آن صبوري

  
  کجاست 

  ها ي افسانه یافته  آن زمستان تیره
  ي مردان پرهیاهو و گرمتري سوخته

  و ما کودکان پیچیده بر خواب و بر اشتیاق 
  ها ي اطمینان پیچیده بر همه

  و بوهاي ترد ذغال و محبت 
  

  کجاست 
  غروب و 

  کجاست دل رنگ
  کجاست 

  بازیگویشی 
  

  و این چراست 

  
  که میمیریم 

  هاي سرد  میان خط
  هاي ترسیده  و خانه

  و خبرهاي پاشیده 
آور را تجربه  مردي را نقل میکند که اثر گاز خنده. . . 

بر  تاثیر گاز قرار میگرفت راز هستی  وقتی که تحت. کرد می
آمد، آن را فراموش  که بهوش می اما همین. او مکشوف میشد

که اثر  از آن سرانجام با کوشش بسیار موفق شد پیش. کرد می
وقتی که حالش بکامل جا . گاز زایل شود، راز را بنویسد

: اش این بود نوشته. آمد، از جا پرید ببیند چه نوشته است
ي  اریخ فلسفهاي از ت قطعه.(جا پیچیده است بوي نفت همه

  )راسل
  

  جا مانده است  آیا جایی بجز همه
  که در آن 

  ي پیرهنم  یقه
  به نرمی باز شوم 

  و بر نفسی بلند
  تکیه شوم 
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  بر من 

  بوي ابر بیاور 
  و مپرس 

  که در جریان نامنتظر رنگها
  چگونه کسی 

  ام در آستین شبانه
  وار  زمزمه

  هراسان بود 
  اینکه باز نمی دانست 

  انفجارهاي سربریده را کجا بپیوندد
  و کجایی دل گریخته را 
  چگونه از مردمی بخواهد

  وار رهگذرند که زمزمه
  

  اکنون 
  زنم قدم می

  هاي سخنرانی شده در چشم رهگذران مرده  در انجماد حباب
  جا مانده است آیا جایی بجز همه

  مپرس 
  که چگونه هراسانم 

  پرسد کسی نمی    
  

  از من 
  ي  هاي آجري که از شهري با خط

  اش  تاریخ گرفته         
  ام اي اکتفا شده تنها بر مقبره

  و بیمارگون بر این آجر نقش مقبره 
  ام نشسته          

  خالی 
  به چون درختی که خوابهاش تمام 

  کرده باشد       
  جا مانده است آیا جایی بجز همه

  تا من
  تا ما

  ها ترانهوار  به صداي میمون
  شویم شکسته می
  تر از باد  و شکسته

  هامان رنگ رنگ زخم
  دهیم  سر می

  و میمیریم
  هاي سرد  میان خط
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  و این چراست 

  که میمیریم 
  سو هاي سرد از همه میان خط

  ما
  ي شهر  این قلب فروخورده

  این شهر 
  این شهر که از مرگ در سحرها بیدار میشود 

  
  وقت مادر شدن است

  برخیز 
  اي پدر نامقدس 

  تر از همیشه  ي مرگ و با چهره
  سحرشو 

  و تن یوسفان گرگ دریده برشوي 
  

  اینجا 
  در تو

  اند بر سنگ مانده
  این فرشتگان گرم 

  بیا و مگذار که کفتار سیراب شود 

  
  اي شهر 

  آلود  اي پدر خاك
  فروشند از تو آبرو می

  بیدار شو    
  زمان

  هاي بیشعور  زمان خواب
  زمان

  دهان به هاي دهان سخن
  زمان
  هاي حصیري  ي پرده شیوه

  آفتابگیر و چرکتاب 
  زمان

  هاي اما پرسش
  چهره دریده 

  تخیل   همبار گذار پاییزي بر دیوارهاي بی
  

  زمان 
  هاي چاره نیافته  چهره
  زمان 
  هاي تبلیغاتی  بوزینه
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  به آمدنم
  کردند  ها بیداد می موریانه

  دانستم  من اما نمی
  مانند  هاي رگ این خط

  هاي بلند و تزیینی  بر این اشاره
  هاست  ي موریانه خانه

  
  ام  من بیگانه

  در این شهري که آمدنم 
  خواسته است  نمی

  
  در این فضاي متحجر 

  و مغلوب 
  افزارهایی  و دست

  که از مرگ و موریانه
  شود بر صاحبانش متولد می
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  ام  من بیگانه

  در این شهر ماه گرفته 
  اند و مرا عجمی گفته

  وقاص  ابی اي که سعدبن به گونه
  اي بود  تر لمحه و این خصوصی

  ام لرزاند که خون تاریخ ندیده
  از آن پس 

  شدم سر بزیر داشتم و می
  اش را  یی و بازار خون قهوه
  از من تعجب کرد 

  
  من این خون شکسته را 

  شوم گفت بر هیچکس باز نمی
  شوم یو نم

  
  اي  بر این فضاي قهوه

  و رنجیده 
  سلام گفت

  اند مرا عجمی گفته
  

  
  کلمات چه ارزشی دارند 

  و حرفها
  اند چقدر مرده

  این حرفها مجرد 
  شود کجا می

  که نور نامنتظر پیچ کوچه را 
  بازگرداند

  و این زیارت اجابت نشده را
  

  دانم نمی
  شناسم نمی

  درخشد ایست که می این تنها لمحه
  خوابهاي خیابانی مراو 

  وسوسه میشود
  هاي آجري در این کوچه

  
  هاي  هاي سایه ها و همسایه و سنگ

  مکرر                
  و وحشت
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  ام اما تنها دیده
  اي هیچ گوشه

  چنین به ذوب شدن این
  شانه خالی نکرده است 

  شوم وقتی مصاحب می
  شوم وقتی مصاحبه می

  هاي خالی و تاب شده این شانه
  لرزند شهوتی آموخته میاز 

  ست بگوییم  کافی
  ست حال شما خوب

  و آنان
  تندتر و تندتر 

  به چون یک چیز عتیقه بگردند
  
  اما

  این مردمی اما
  

  ي من که از گنجایش شکل نیافته
  وسیعترند و حقیرتر 

  دانند همیشه می

  
  شان اي که نظم زیارتنامه

  پوساند مرا می
  و این آجرها را 
  ي ظهر  اي کشیدهه همچنان در سایه

  کشاند سکوت میبه 
  
  
  
  ما اي سرود بودن ما

  چه ارزشی 
  ایم  که ما خلق را به خلق دیده

  هاي آفتابی  در این حراج فانوس
  

  ما اي سرود بودن ما
  از ما بگریز 

  از ما
  ایم و  هاي شبانه که شانه

  
  میدانیم 
  خواهیم که بدانیم و نمی
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  ي ما بر مزار متهم و کشیده

  
  ما

  هاي سوخته را  که ماهتاب
  ایم  دریا به دریا گفته

  و دیگر 
  اي ما و 

  اي من
  از شلاقی به شلاق دیگر 

  ایم خندیده
  ایم  و خندیده

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  خاك
  تر پاسخ قطعی
  تر کلام تامل قطعی

  
  ایم  انگار چون دري به روي خود فرو مرده

  هایی  با چهره
  جا ماندند تر از دروغ به که دردناك
  هاي تزیینی  در حاشیه

  اي  چه لبهاي فروچین شده
  ي عجیب  دیده آیا این مردمان آب

  بینند  هرگز نمی
  اند ي خیابانها دریافته چون کف خراشیده که برگها رنگی به

  روها نیست  بینند که وقتی بر دربدري در پیاده آیا هرگز نمی
  اند  که مادرانی هنوز از اشک ممنوع

  فس کشیدن و پسرانی هنوز از ن
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  چه حضور دلتنگی       چه حضور دلتنگی 

  هاي بخاکی نشسته دراین سایه
  و من انگار 
  با آدم و حوا

  ي تاریک  در این خم کوچه
  شوم احوالپرسی می

  اینک
  این سلام

  این سلام عارفانه و خجول
  است   سو تمام نیافتنی از همه

  اینک 
  این سلام

  این سلام عارفانه و خجول
  بر مادري 

  که آرام کنار میشود 
  اي  و سایه

  گیرد  ي نامحدودم به بازي می که پیکره
  ام مرا که شبح اشیا به خود پیچیده

  شود  کجا می      مرا که پرواي خود دارم 
  با آذرمی اینچنین 

  
  که پرواي خود دارم 
  با مردم بگومگو شوم

  ي  با مردم بر آفتاب نشسته
  ها و تاریخ بازارك         
  هاي وضوشانب که خون

  شود  هر روز معامله می
  

  هر روز 
  ها و نمدها  شانه

  وزین برگ قاطران 
  در گذرهاي رنگ بافته 

  شود  محتضر می
  

  هر روز 
  گذرم  ها و نمادها می از شانه

  هر روز 
  ام  دانسته

  است   شهر از قلب خود بریده
  ها و  و این بگومگوي خورجین

  ریزها خورده                      
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  رمق را چارسوهاي بی

  برد  با خود به جهنم می
  

  چه حضور دلتنگی       چه حضور دلتنگی 
  

  ها و نمدها  هر روز از شانه          
  گذرم می          

  در این فضاي متحجر و مغلوب 
ي  و این نورهاي رنگ شنیده

  مخفی 
  انگار 

  در آفتاب و در سایه
  ایم  از یاد رفته

  و یا حرارت مکروه زمین 
  خود 

  هاي خود  و دنباله
  است   از یاد برده

  انگار 
ست که این         تر لحظه وقتی ساکت
  هاي لرزنده حجم

  
  خیزند برمی
  شوند و می

  که از کوزه آب شوند
  

  این دیگر تفنن نیست 
  زهري است

  شود پا می که پابه
  دانم و من نمی

  چطور از آن هلاك شوم
  دانی  تو که نمی  
  از همان سو بیا   

  از همان سوي کافور 
  تر ملعون  در این غروب

  هاي به در مانده  در این سایه
  تو خواهر ماه گرفته 

  از همان سو بیا 
  تو 

  که ما را
  آري  یاد نمی به

  شود ي باد رها می هاي شکسته را که بر طنین ندانسته این خانه
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  خواند  و می

  این دیگر تفنن نیست 
  ست  زهري
  شود پا می که پابه
  دانیم  و نمی

  چطور از آن هلاك شویم 
  

  دانی  تو که نمی
  سو بیا از همان
  سوي کافور  از همان

  و بنشین 
  اینجا 

  هاي سرد  در این خط
  و مرا بیامرز 

  توانی  اگر می
  مرا بنشین 

  شنوي  اگر می
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  یاري 
  شکسته مانده است و به خاك باید گفت 

  اما 
  کوبم و  به سینه می

  میدانم
  این خاك

  ست که حرکت سبز در سبز خون تر از آن شرف بی
  بیاد بیارد 
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  اي خواهر 
  ي دریاها اي یتیم همه

  آیا هنوز صبري مانده که بر آن تبرك شوي
  و نداي جگرگوشگان به دریا بري که آیینه شود بر تمام تاریخ و 

  اند بر تمام تنهایی که یوسف گرگ دریده          
  ام پیادهخواهر 

  رسی که بگویی به نورها اگر نمی
  به مردمی بگو

  که سرزیرتر از باد رهگذرند
  و دریاب 

  و خاك شده         این گذرندگان به خاك مانده
  

  
  دریاب 

  اي هاجر به تبعید فراموش شده
  که نه آنم که به تشنگی چشمه برویانم

  روید که زانوانم از دریا چنان خشک می
  بترکدکه بیم است پوست 

  
  دریاب 
  دریاب 

  اي هاجر جوینده
  که نه آفتاب 

  ریز رندان که صحبت فتنه
  به خاك نشسته         

  اي کنیزك دربدر از باروري
  گردي  اگر که بازمی

  کلامی داشته باش که بپوشاند
  همه برهنگی قبا شوم که نه آنم که از این

  همه دریدگی خطر شوم و صورت از این
  

  اي هاجر 
  در شده اي خواهر ما
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  صباوت صحرا
  صباوت سعی

  ي خود باش  منال غمانه
  اي هاجر آفتاب به چهره گرفته

  ام که صبر به جان آمده
  لرزد ست که از باز تبعید تو می خطی

  ي تاریخ نهد و گمان آن ندارد که بشود سیاه سنگی به تنگ توشه
  

  مگر چگونه چاهی باشم
  شودکه از خط میان تو و این لعنت متبرك جوشیده 

  اي که نه رندان جان دیده که کودکان به تردي نشسته در این هنگامه
  شوند محکوم می               

  
  در این خاکستري 

  که بر مزارها سرد است
  و آدم

  به پوست و خون خشکیده را ماند
  و تو را ماند

  در از باروري اي کنیزك دربه
  ها ي قدیس اي شهادت همه

  
  سپارم تو را به فلک می

  واهم داشت که سر از دریا در آورمو کار خ
  هاست ي روزهایم از پس این ناباوري که سوگند همه
  ي چرك دریده  از پس این یقه

  که دیگر خاموش نخواهد بود 
  و نخواهد داشت آن گنگ خواب تحلیل نیافته 

  و خواهد داشت مرزي که در آن دشمن با تمام چرك خود و با تمام
  ي خود شده صفات طرح                

  قاب گرفته ایستاده است
  

  اي خواهر 
  اي هاجر 

  اي صباوت سعی
  اي زهرا

  اي مادر کودکان شهید 
  با تو صبري خواهم داشت به چون روز به غروب رسیده

  رنگ شده و تنی خواهم داشت از مرگ بی
  آن شیر بر سفره بگذار 

  ستوه در پیش داریم که روزي به
  فروز و آن چراغ بی
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  که دیگر ابر است 

  و روشناي روز بسنده نیست
  مادر جوان شهادت

  نه دیگر است که خاموش خواهم بود
  نه دیگر است که صحرا به سکوت خواهم گذاشت 

  
  دیگر دستی خواهم داشت 

  به چون نفرات مواج 
  به چون برادر محکم

  
  ي روزها باش و  ي همه پیشانی

  گسترده باش 
  که با هم
  خواهیم زدبه آب 

  
  آه 

  اي فرزانگان موج شناخته
  ي خودسر  اي مردان جادو یافته

  در شهر شهر همه تاریخ و همه 
  ي سنگ صبوري      

  
  کلام بر خاك زنید

  ها و تیممی کنید بر این فراگرد شورپوشی
  و تاریخ 

  ها بازگشته  که از تاراج
  ةا  و از شکنجه

  بازد  و جنان به قهقهه دسیسه می
  ي مردان بر آن سهم میشود مهکه شرم ه

  
  ي جادو یافته  بیا فرزانه

  تا زیاردت شود این مقدس همیشه باخته
  این شهر
  این مردم

  که چنان آسان به ایثار میشود
  که جویبار به جالیز 

  و به چون دریا 
  ست که بر جلافت ساحل تر از آن کهنه

  اعتنا شود
  

  اما 
  که راست است 
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  این مردمی 

  هاي کاسب  که بر هجوم نام
  است  خاك را شکسته
  و گذارده است 

  ي شنگرف این چارسوي مرده
  

  آیا 
  ام مگر دانسته

  شود  ي شنگرف خاطر نمی که هیچ بارانی براین چارسوي مرده
  مگر که 

  هنوز 
  کسی 

  با خون نماز شود
  مگر هنوز کسی 

  با خون
  بازو آورد

  و این تن را
  به چهار تکبیري تمام شود

  
  مگر به روشناي خواب حواله شوم

  
  بر آنکه ازو سختش میآمد

  بر گلی که جهنده بود 
  اما موافقت را

  
  مگر هنوز 

  کسی موافقت را 
  گلی 

  
  من اما

  این تمام شدن را 
  ام هاي شهر دیده در شعله

  
  بمن بگو
  بمن بگو

  ي بازوهاشان اگر این مردم روي چرکتابی
  اي  لمحه

  جکه بایستند از رنج به رن
  تو خواهر گلابتون

  شوي تو می
  این عبور ببینی
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  ما

  ما که به چه میمانیم 
  در این گذار پاییزي 

  هامان صناري  با چشم
  تا مگر 

  هاي جماع جدا توانیم شد که از خواب
  که فرض سکوت را
  ما کوچه به کوچه 

  تریم و  سخت
  تر  لمس

  
  مگر 
  هنوز

  کسی موافقت را
  گلی 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  آمد و  از دیوار صداي آفتاب می
  شنیدم من نمی        

  وقت
  آمدنم
  ها گذشتنم بر پله

  بر خانه خواندنم
  مادرم 

  بر پیرهنم ایستاد 
  تنگ و 

  گوشه گرفته
  و نخواست 

  ام هاي خاك گرفته که کفش
  قدمی دیگر بوي خانه بگیرد
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  مرا چه حالی 
  همه نبودن که پرت در آن
  ام  از روز فروخته

  ام شده حساب می
  تا میان آفتاب و مهتاب 

  ارزش  ریزهاي بی و اینگونه خرده
  شده رندي شوم چقدر می

  شد پرسیدنم  و وقت نمی
  پوست سرانگشت

  تر شماتتی که بازمیگردد نزدیک
  

  چنین است  این
  خانه میآرم  جامه را به ي جامه که گویایی

  با شلوغتر فحشی
  که وقت غربت را 

  کشد  در انتهاي بینی تیر می
  

  دانستم  اگر می
  که این صداي من است 

  وار شب  صداي مهاجرت خنده

  
  کشد که سرك می
  ریز رهگذري  بر گذار خنده

  وار  اشاره
  به بوي مات تب ماننده 

  
  من انگشتم 

  در دهانم میگذارم 
  زنم  و سوت می
  تفاوت رهگذري  بر غرور بی

  شود که شال گردنش جابجا می
  

  ببین 
  اینک

  این سلام
  ي خجول  این سلام عارفانه
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  در این خاکستر

  ام به تنگ آمده
  ام و ندانسته      ي فرود  در این میانه

  از چه بازمیگردم
  اینچنین خالی 

  دست از پا درازتر 
  

  هی باد 
  ي من بیا  از خاموشی
  فریادزنان 
  ي خود  به کبودي

  و مرا 
  شهر به شهر برگو 

  که به اتاقم 
  کاشی کاشی

  ام شکسته
  

  این اگر که منم 
  در این خاکستر عاطل

  ها ي اشاره ي شامگونه با انگشتانم معماري

  
  ها و بر کلون    شود ها مطمئن می و لرزشی که بر دستگیره

  خواندند  که شهادت می
  در بازگشتنم

  گردم که از چه بازمی
  اینچنین خالی

  دست از پا درازتر 
  ه غروب با رنگها هم

  
  با رنگهاي بازگشته 

  تبسم و بی
  بازمیگردم

  از شهري که از تمام رازهاي خود 
  کند شانه خالی می

  از پدري 
  هاش را  که کوچه

  نشناخته فروخته است
  آیا 

  به دو گندم 
  یا چیزي فروتر
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  ام این را با یادهاي هراسیده

  رنگ آجرها در رنگ
  ها در سردسرد سنگ

  ام نشست شده ته    
  ام  و مانده

  بر خاکی 
  ترسد که از یادهاش می

  سپرد  و خجالتش به باد می
  وقت که در صحرا  به چون اذان بی

  گفته شود        
  این ظلم آفتابی را خانه به خانه 

  ام سوخته        
  خالی 

  دست از پا درازتر 
  ام دانسته

  ام دانسته
  مثل سبز 

  سبز زیتونی 
  ام  دانسته

  سوزد  چیزي در این شهر می

  
  سوزد  چیزي در این شهر می

  چیزي به چون باد در این شهر
  نشیند میسوزد و عقب می      

  
  میدانم و

  بازمیگردم
  گردم ي سوخته بازمی من ازین پیاده
  شنوم  ي بهشت می و صداي آواره

  که اینک در پشت سر من
  در نور مغلوب 

  زند  پرپر می
  را ي بهشت  و صداي آواره

  در صداي سوختن
  بینم کس می اینچنین بی

  ي بهشت را  و صداي آواره
  شوم پاره می پاره

  ریزم و بر جوي می
  ي بازارها  و با کسان از صراط نگذشته

  ها کوچه و پس          
  و شهر 
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  نشینم به مصاحبت می

  تا چه کس 
  در چنین فضاي سوخته

  و هیاهو رفته 
  است   لایق لعنتی
  که بشود 

  بشود ازو پرسیدو 
  نشیند وقت این لعنت را می چه

  من اما
  کافرم

  در این سرماي جهود 
  ي پالتوام و به یقه
  شوم فکر می

  بر این چارسوي رنگین 
  و فروخته

  مرا بیامرزید
  و آیاي ندیده را 

  بر من بگویید 
  ها ترین آفتابی اي پست

  بینید  که این شد آمدهاي بوزینه نمی

  
  اي  زمزمه
  اکنون 

  در این خالیست 
  در این چارسوي رنگین 

  به چون خارش کف دست 
  یا چیزي 

  ي جنایت  مانده به چون ته
  مگر 

  خود بدانی 
  اي شهر 

  اي به خون پسران خود تیمم شده
  که چه سرد است

  روهاي مغشوش  این پیاده
  ست  طاقتی و چه حراج بی
  ي این موجودات پاشنه ورکشیده به کارچرخانی

  این تمام شدن
  ام هاي شهر دیده در شعله
  پچی تمام میشود آیا به پچ

  این وهم آفتابی 
  کیست که این پرسیدن
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  میان من و تو سهم شود

  و برادران بازیگوش 
  به فاتحه بخواند

  
  باش 

  ام  برادر خواب ندیده
  ها تا این شکوفه

  میان من و تو بگردند
  ي شهر ي مرگ     مرگ تراقیده به مژدگانی

  
  باش 
  ام خواب ندیدهبرادر 
  باش 

  اي که اینک ماییم در موسم فروشنده
  باش و 

  محکم باش
  ست  به چون چادري که مادري

  و لبهاش هنوز 
  از شهیدان تمام نیست

  

  
  اما
  اما

  چگونه
  ساکن باشم 

  میان آفتاب و زمین 
  درد آن برادري  بی

  که با تمام تن خود زمین آبیاري شد 
  ي شرمگین  نه سر شکند آن جوانهتا 

  بر آستان خانه
  تا پر شود

  ي مادر از بازارهاي خودجوش  سبد آفتابزده
  

  بر این 
  چگونگی 

   ام ایستاده
  و درسی خواهم داشت

  از برادري که دور بود زیرجلی بود
  و وقت که شهادت میخواند
  آفتاب بر ظهر نایستاده بود
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  بر این چگونگی 

  ام  ایستاده
  چون دریایی که بر ابرهاي خود بایستدبه 

  ست  بر این چگونگی
  که خواهند ایستاد

  کس که در این میان ي آن و واي
  دل خود به دست نگیرد      

  انگار 
  ست  این وصیتی

  شود اي که آدمی بر نام خود فراموش می در لمحه
  انگار 

  ست  این وصیتی
  

  انگار 
  ست این وصیتی

  ه روح خواجگانلعنت ب    لعنت به روح خواجگان
  

  من اما
  کافرم

  شود و هیچ بارانی بر من خاطر نمی

  
  ي من  کشیده ي خط و چهره

  باخته در این شهر رنگ
  ست تقواش سپري شده

  
  و این زانوي لرزان

  دهد دیگر کفافم نمی
  رها کن مرا

  اي خواب اندوخته
  ست ام از تمسخر به کلافگی که چهره

  
  رها کن مرا

  آن سر بکوبم که دیواري بس است تا بر
  و گره پیرهنم نبینم که از عرق به ستوه آمده

  
  چه پیرهنی از راهروها شماره میشود

  ها دست به دست میشود ها و چشم چه مرگی میان دستگیره
  نشیند و چه روزي از دربدري بر سکو می

  
  ست این چه روزي

  ست این که خاموشی تنها صحبت ماست مگر چه روزي
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  ماند مان است که خالی می فرهو تنها کنایه بشقاب س

  
  ست این  مگر چه روزي

  که شهر حتا از سرفه افتاده است
  و جز تراشی از شکل عجول شدآمدها نیست 

  شدآمدي که به فروش ساعات اداري و خواب عصرانه بیانجامد
  

  پس
  صدا کن مرا که شهرم 

  ام ستوه مانده ها به و در خود و در تمام قرن
  صدا کن مرا
  است   که تنم گرفته
  شود  اي بر من باز نمی و هیچ کنایه

  
  اي خطوط 

  به کنایه مانده 
  ي ناصوابی بر شماست  چه برهنگی

  و بر من است 
  
  

  
  بینید  مگر نمی

  تر شامی  اند و خسته تر بامدادي ساخته که از من شلوغ
  به کار آید ماند آن حوصله که به لبخندي  که نمی

  یا خواندن حدیثی 
  حرفی به درد دل یا

  با مادر 
  شود هاش در باز می که با چشم

  شود اش سوال می و با روسري
  گرسنه نیستم

  
  این صداي من است 

  صداي 
  مهاجرت 

  وار خنده
  شب

  
  صداها 

  دانند  دیگر نمی
  چگونه بسوزند

  سوزند  گنگ می
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  آیا 

  شوم من که با گلویم دفن می
  چگونه

  این سوزش
  به ناگاه 

  ي روزمره  در شکمبارگی
  جدا آورم

  
  بیا 

  تر از من بیا روشن
  تر از ما بیا روشن

  اي  دانی کجا گذارده با شمشیري که نمی
  بیا  

  هاي آخر وقت  و بر فحش
  بسوز

  اي همزاد روشن 
  

  دیگر 
  شوم من که با گلویم دفن می

  دیگر 

  
  ام  دانسته

  ست  که از ماندنت برخی نمانده
  

  من
  خود 

  شوم می آنقدر داد
    تا فراموش شوم
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  اما مپرس 
  از صداي من

  که چگونه 
  شناسد  هاي آواره می ماه

  مرا به روزهاي دیگري 
  بر نه

  و دستی بر نه
  مرا 

  کشان بر این روزهاي کشان
  و بیانگار مرا 

  
  زخم باد در زخم

  که
  من 

  ندانسته
  ام ي گیاهان سوخته از ریشه

  و چیزي 
  ي جنایت  مانده به چون ته

  کند  هاي مرا شلوغ می مشت
  وقت

  ام که از چارسوي دانسته بازمیگشته
  هاي عزیز شب  با صحبت

  مرده  و چراغان نیم
  ام برشکستن بندبند چهره

  وقت خانه آمدن 
  خانه خواندن

  خود پاشیدن   و در سایه
  وقت 

  مادري 
  از چادرش به برخاستن 

  و لبهاش 
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  از تمام شهیدان به بازگشتنهنوز 

  ها کلون        
  خوانند  شهادت می

  هاي شنیع شهر  و خط
  شنوند می
  شنوند می

  ي مشکوك  به چون یک مخابره
  و از گردباد موسمی 

  لرزد  شان می خنده
  

  مرگ 
  ام شده خاموشتر از آنکه فکر می

  تر  و هندسی
  تر از آن  و جامه پوشیده

  دانستم که می
  تر از آن  و دلال

  ام که میدانسته
  که هنوز  من

  ام هاي تابنده محتاج جزیره
  ها بگذرد که پیوند زنان از آتش

  
  و جوابی که به تعارف بر گپوش شب بایست 

  مرگ خاموشتر از آن بود     مرگ خاموشتر از آن
  که در این شهر 
  خود برشکافد 

  در این آجر حجم یافته 
  و ردیف یافته 

  ي  در این سنگ از سوداي همه
  ها به صلابت نشسته  تاریخ     

  ي پیمان  ها از همه در این چهره
  گذشته                            

  و بر پیمانه نشسته 
  اي ماست  اي آب و به کاسه و به کوزه
  اکتفا شده 

  
  مرگ خاموشتر از آن 

  شوند هاي لرزنده بر می که این حجم
  شوند و می

  که از کوزه آب خیزد 
  درنگاهباري

   اینچنین ندانسته و خود نیافته 



 بر تفاضل دو مغرب   محمدرضا اصلانی

 
٣٨ 

http://do-l.blogfa.com 

 

  
  اما فصول 

  
  هاي ابري  این را در خلجان

  اي  تر لحظه در خلاصه
  گذرد  ها می که بر مقبره
  ي روزها به تعجب  و عرقریزي

  نشاند می    
  یکباره 

  و به یکباره 
  باز شدم 

  وقت  به
  که آدمی 

  دیگر نداند
  اش  کتابچه

  بدست بگیرد 
  یا بر سنگها

  میان دو پایش بگذارد 
  و هرچه سنگین 

  این شمایل باد آورده 
  بر خود موعظه شود

  
  را  این

  هاي ابري  در خلجان
  اي از انتهاي  در شمایل گسترده

  حرکت                            
  وقت نشستن 

  هاي آجري  بر نقش
  قدر قد آدمی  به

  یکباره 
  و به یکباره باز شدم

  که نه باور میشدم
  

  شد باور شوم گز نمیهر
  من به چون یک فرنگی 

  به چون یک فرنگی 
  شان نگاه هاي وضو گرفته به شکل

  میشوم                                
  و آنان 

  ي غسل بعد از جنابت  به سادگی
  هاي مرا  شکل

  آیند  عجبی نمی
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  ي جنابتی  به سادگی

  که به غسلی سحرگاهی از سر 
  میشود باز شد                    

  درست 
  اتاقی چون یک هم به

  که قهر ناشده 
  اما

  هم حرف هم نشود 
  و به شب شدن 

  آدمی نداند 
  شب بخیر شود یا نه

  
  اند مرا عجمی گفته

  چیده شکلی  در این سنگ
  که خرما بدست 

  سلمان و سلیمان را 
  به پیشباز شده است 

  ها چیده پله بر این سنگ
  اند مقیاس فرو رفتنکه 
  

  
  بر چه 
  ها  اي پله

  شرحه  برین گفتگوهاي شرحه
  شوي سلام نمی

  ي عصر  در این سوداي متلاشی
  اند عجمی گفته        که مرا

  در به در 
  و هر دري به دري 

  شد  وقت که بسته می
  من سرم
  ام شده بزیر می

  به چون یک حرامی 
  که به گم شدن راه 

  بهانه شود
  

  اي  بهانه
  لزج بودکه 

  و هر صبح 
  با من 

  کرد  دندانش مسواك می
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  آیا 
  آیا 

  جا مانده است  جایی بجز همه
  هاي ساعتی  در این افسانه

  ها  میان پله
  و راهروها

  از شلاقی به شلاق دیگر     اي  و درهاي شیشه
  وقتی دیگر 
  نمانده پدر 

  تا از من دلقکی بر اندازند
  تا از ما

  اي  میان راهروها و درهاي شیشه
  هایی به اشیا ملوث شده  و اتاقک

  اما از لیسیدگی به برق 
  

  گذرانم پدر  روزي می
  که از آن بتر نیست 

  ام از میان دریاها به ویرانگی افتاده است  و خانه
  بیا 

  سبوي بیاریم 

  
  که صبوحی کنیم 

  و جامه بردریم 
  یغما شدند  از غربت آن کسان که به
  و کس نه بر آنان دل زد 

  
  حالی دیگر ندارم 

  بیا پدر 
  بیا 

  که به دریاها شویم 
  شده دست بشوییم  و از خون دستمالی

  بیا و 
  تو از من دلگیر مباش 

  شویم  سعی می
  مان را  خانه  کرایه

  با هم بپردازیم 
  

  مرگ 
  خاموشتر از آن بود 

  ام شده که فکر می
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  مرگ 
  خاموشتر از آن بود 

  شدم  که فکر می
  وقت 

  ها که از میان خامی
  تر آجرها  به پخته
  شدم  ها می تر سنگ و دقیق

  ها به صلابت   تر چهره و پرده داشته
  ي تاریخ گسترده                     

  ي آب  و روانی

  
  اما از تمام تبار خط گرفته 

  اما مرا چه خیالی 
  که تنها شدم

  هیچ ماندنی  که بی
  پایان ولنگار خود
  بر آجرها بسپرم 

  و بر مردمی گردنده و سکون آموخته
  و بشوم
  سرد و 
  آفتابی 

  
  چقدر خوب بود 

  که بیایم 
  هاي چهره شده  و این صخره
  مرا ببخشایند

  ببخشایند
  پهن  هاي نشان و آن لات

  دیگر 
  ها ها و صخرهوقت حرف زدن از سنگ

  کمربندهاشان جابجا نکنند 
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  شد باور شوم هرگز نمی

  
  مرا بیامرزید 
  مرا بیامرزید 

  ام که از شما به سمتی آفتابی شده
  زرد و آجري 

  و شنیع
  

  هرگز این سراي تیغ شنیده 
  ي ناسزاها به صلابت  این شهر همه

  و صبر از سر واشده                  
  وقت

  گذشتم و از زاگرس  که از برفها می
  ام انتظار نداشته

  
  ام هیچ انتظار نداشته

  
  چقدر خوب بود

  که بیایم 
  که بیایم 

  
  وار  و این اشیاء از مهارت تارخ

  دستها به خود پیچیده و آموخته
  این اشیا به طهارت رسیده 

  اما ولو شده 
  این رسیدگان به رسیدگی 

  آلود مرا  ي وهم کجایی
  به آسانی 
  سبز شوند
  هاي شام  ي سلام به آسانی

  سبز شوند
  و مرا 

  مانده را  خام
  به رسیدگی برسانند

  
  آیا 

  این اشیاء بهم رسیده 
  این اشیاء به رسیدگی رسیده 

  ي مرا  ي حرامزاده چرکی
  شود که ببخشند می

  این اشیاء
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  هاي مبارك  که باران

  از اتاقی به اتاق 
  از تاریخی به تاریخ دیگر 

  رسانند  می
  نظر   اي محبوبان به

  اگر بدانید 
  اي محجوبان به علم

  اگر بشناسید 
  اي محجوبان به معرفت 

  اگر برسید 
  اي محجوبان برسیدگی 
  اگر به رسیدگی برسید 

  شما تا ابد محجوبید 
  )شطحی از حلاج(تا ابد بمانید 

  انگار 
  ست  این وصیتی

  این شهر را و فرزندش بر سردار را 
  ها  ي تاریخ نشسته اهرت تلخدر مص

  اما 
  این توضیح 

  
  نه بر من ماندنی است و کافی 

  و نه رساننده 
  بر خلق 

  مظنون و تماشاگر
  

  این خلق 
  که به چون دریا  

  آن است که بر جلافت   تر از کهنه
  ساحل اعتنا شود                    

  
  ام دانسته

  نه 
  نه

  نه 
  

  اینک
  همه آمد شدن  از این

  تنها چند کودك 
  و دیگران و 

  دیگران 
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  انگار نه انگار 

  وقت آنان نشانده بودیم  که یک
  که سند شویم 

  
  شاید آیا 

  بر اینکه ایستاده بودم
  دریا نیست 

  ست که در خود مچاله  خاکی
  شود  می                         

  و رنگش 
  اش را  این رنگ پخته

  هر روز به چاره 
  گوید  دروغ می

  
  ام ندانسته
  ام ندانسته

  
  خلاصه باش و 

  برق ببین 
  که جهان تفاوت پل و است و رود 

  
  اماست 

  که دیگر 
  آن مانده است 
  که کاسه بگیرم 

  گدایی شوم
  

  پرسم  می
  پرسم  می

  من که 
  میان من 

  و میان جهان را 
  ام از دست شده

  
  خلاصه باش و 

  برق ببین 
  که جهان تفاوت پل است و رود 
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  اي  هیچ اشاره
  آمد  تر از عصر نمی واضح

  بنفش بود 
  تر  بنفش
  وقت 
  مادرم 

  چادرش 
  زد تا می

  و لبهاش 
  گشت  از تمام شهیدان بازمی

  
  و من 

  ها میان درها و سایه
  اي به دعاها و پرسش متبلور شده و چهره
  ام ندانسته

  اي سلام شد  نشسته شود به مادر ته چگونه می
  به حوا سلام شد

  و گفت 
  که فرزندت 

  گردد هاش بازنمی دیگر هرگز به مشت
  بانان و منشیان و مدیران  که او میان دروازه

  ست  شده دیده هاي زخم مشت
  

  اي حوا
  و اي فرزند حوا 

  سلامت باش  به
  تر خواهیم بود  که همچنان تلخ

  برادر بودن  به
  و هر تصویري که از ما به سلامت شود 

  فبها 
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  اي فرزند حوا

  اي برادر زیر جلی
  اي خواهر گلابتون

  اي شوق مصر گرسنگی
  پذیر را  آوري آن شکفتن مهمان چه یاد می
  آوري  چه یاد می

  آن سوي داشتن را 
  بر تمام قهر 

  بر تمام رودررویی 
  

  مرا به گرسنگی 
  به طعم تمام دردها 

  بیاموز 
  اي خواهر 

  تا آن تن فولاد شوم 
  که سهم خواهد بود 

  بر این گرگان میان من و تو مانده 
  و لم داده 

  که بر نماز غصبند 
  

  
  مرا 

  به تاولی بیاموز 
  دریدگان  ي دهن ي شکنجه که از سپیدي

  تراویده 
  تري شوم  تا کوه

  که دره پر شود
  

  ي سوختگی و گسیختگی  اي خواهر همه
  از سلامی 

  چنان بدرخش 
  ها ي گندم ي قهرآمیخته که جز طلایه

  بویی نماند
  

  و چنان 
  فریادزنان 

  بر شهر خاك سپرده 
  ناظر شو 

  مان به هول شود  که جهنم از میان
  و کودکان بالغ شوند 

  بر این ترازوي کور شهروندان 
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  ایت رض بر این دیوسالار از خود به

  
  اما
  اما 

  چگونه 
  به تن بگیرم اما
  درد آن برادري 

  که با تمام تن خود زمین آبیاري شد 
  

  اي حوا 
  چگونه بگویم 

  اند که فرزندانت خبه شده
  در ملکی 

  اشاره و  سو بی از همه
  ناملکوت

  
  اي حوا

  که نزاییدي در فلک اعلا
  و شکفتی در خاك به چاره نشسته 

  اکنون 

  
  اند  فرزندانت به چاره مانده

  بازآي و 
  بزاي 

  
  

  ها چه ارزشی دارند کلمه
  
  
  

  ام  ها دیده بسیارتر کلمه
  ها  بسیارتر غروب

  نه اینچنین 
  که پاك درمانم 

  تر از باد باشم  اي مجهول و نقطه
  

  اي فریشته 
  از هفت آسمان بیا 
  تر باش  ها بازیگوش و بر مجاملت خطه

  
  ام  بسیارها شدن دیده
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  نه اما که 

  ندانم 
  شویم  بر کدام باد می

  چنین آسوده از جلادي است  که این
  ي استسقایافتگان  و شعبده

  
  اي فریشته 

  از تمام آسمان بیا 
  و مرز ببین 

  چنین به مضحکه آمیخته است  که این
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ام  دیگر زیارت سوخته
  گیرم  پس می

  
  ام  دیگر زیارت سوخته

  گیرم  پس می
  

  دیگر 
  شوم  اگرکه نمی

  دستم زبانه کشد 
  شوم  هاي بادآورده خلاصه می بر حاشیه
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  من که 

  از سالها 
  یابی از پدرم  جز فصل

  یاد ندارم   وسعتی دیگر به
  و دانش زمزمه گر مادري 

  اي از تمام شهیدان  که از نوحه
  ي دو جهان  زده و هم آفتاب

  آورد  به صراط می      
  چنین  این
  چنین  این

  رها شده 
  هاي گردنده  میان لاشه
  گر  و مجادله
  و دریده 
  ام تري ایستاده بر غروب

  ها ها و راهروها و شب ها و صندلی با سنگ
  و سبز 
  اي از فرود  بر میانه

  به چنین نشستن 
  ام  که نشسته

  
  کاغذبار و کاغذآور

  باریدم  که نمی
  اي از بازوهاي بویناك  بر میانه

  که نفس مردگانند 
  سرد 

  نان و پیاز  بی
  شمشیر  بی
  

  دیگر 
  ام زیارت سوخته

  گیرم  پس می
  ها از آن شهر زیارت          

  شده  در این باد شنیع و شنیده
  خوانم می

  نه به چون خونی که از انگشت بریده بریزد 
  به چون حبابی که بر کف بنشیند 

  که به باد واگذار بشود  به چون گیاهی
  و تنها

  تنم در گیاه ساکتی 
  کشم  نفس می
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  به چنین خواندن و

  ست  به چنین دانستنی
  شوم  هاي بادآورده خلاصه می که بر حاشیه

  
  آیا 
  شود  می

  ي من  این دانش آفتابی
  هاي کنار دست من  تر از مرداب برهنه

  به قبله بایستد 
  هاي فراموش  و شهوت
  دیگر بار 

  به سوي بیارد 
  و تطهیر شود 

  
  اي شهر 

  تو مرا چه تطهیري 
  در گم شدن 

  با خود باش و 
  با خود باش 

  اي در بادها بیامرز  شده و گم

  
  آیا 

  براستی 
  براستی 

  من خود را 
  ام  گم شده

  ها در عزیزتر یاد آمدن
  

  و تنها 
  آورم  یاد می اما به
  یابی از پدرم را  فصل

  هران را و خون سبز در سبز خوا
  و شهر را 

  و فریاد شدن را 
  که از تمامی بود 

  برید  و رگ می
  و قطره 

  قطره 
  مرا 

  شد  گم می
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  آیا 

  براستی 
  براستی 

  ام من خود را گم شده
  ها در عزیزتر یاد آمدن

  ي مبارك  در این هر روزه
  

  براستی 
  در این خاکستر 

  ام  به تنگ آمده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  نه
  بایدم گفت  و جز این چه می

  ام وقت که در وحل مانده
  و زمان 

  پوزخندزنان 
  گذرد  از کنار گوشم می

  
  اکنون دیگر 

  آیم  از صدایی می
  که چون شرم نازك است
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  و چون پدر متاسف 

  نشینم  و بر دري می
  است   که گذار هفتاد و دو ملت به خود دیده

  
  دیگر چه بایدم گفت 

  داند  دریا نمی
  کفی آب بردار و 

  به چهره بگو 
  

  ام  چهره
  شود  چه آسان در کفی آب خوانده می

  
  اکنون 
  دیگر 

  دهم  دل به آب می
  
  

  در این خاکستر 
  ام   به تنگ آمده

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 


